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  ن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاءهاي تمکّ حوزه

  از دیدگاه علّامه طباطبایی

  

  12/4/1387: تاریخ دریافت                                                                             فرولی االله نقی پور

لیلا حقیقت قره قشلاقی
  21/10/1387: تاریخ پذیرش                                                              

  چکیده  

ندگان مخلص خداوند هستند، طبق تصریح آیات انبیاء و اولیاء الهی که از مصادیق بارز ب

باشند؛ ولی نکته قابل  قرآن مجید از دایره نفوذ و وسوسه باطنی ابلیس مصون و در امان می

ها یا  هاي ابلیس در برنامه گري توجه این است که آیاتی وجود دارد که از مداخله و اخلال

مس و آزار جسمی، نسیان افکنی، : از کند که عبارتند اهداف انبیاء و اولیاء الهی حکایت می

  .هاي الهی و القاء وساوس و شبهات انحرافی جلوگیري از تحقق آرمان

اند؛ لکن علامه  این باره ابراز داشتهدرهاي خود را مفسران بزرگ قرآن هر کدام دیدگاه

قدر المیزان در برخی موارد مانند مس و آزار جسمانی نظرات  گرانطباطبایی در تفسیر

لذا در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن بیان است؛ متفاوتی نسبت به دیگر مفسران آورده

دیدگاه مفسران مختلف، به تبیین و تشریح موارد اختلافی دیدگاه علامه طباطبایی با دیگر 

.مفسران و شبهه زدایی در این زمینه بپردازیم

  

  واژگان کلیدي

  وسوسه، شبههابلیس،بایی،انبیاء، علامه طباطقرآن کریم،       

                                                


v_naghipoor@qom.ac.ir         دانشگاه قم                               علوم قرآن و حدیثیار داستا


  )نویسنده مسئول(کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم 
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  طرح مسئله

پیمودن راه سعادت و نیل به مقام قرب الهی و جایگاه خلیفۀ اللهی براي انسان خاکی 

ها، بسیار مشکل، بلکه ناممکن است؛ بدین روي بخش  بدون شناخت موانع و دشواري

اختصاص هاي کتب آسمانی و تأکیدات سالکان طریق به دشمن شناسی  مهمی از آموزه

از سوي دیگر انسان موجودي چند ساحتی است که در صورت غفلتش . یافته است

کند، لذا  دشمن از تمایلات درونی او به عنوان ابزاري خطرناك بر ضد او استفاده می

هاي گوناگونی مواجه است؛ ولی در  انسان در این مسیر با دشمنان گوناگون و با ویژگی

.تر است ها ضروري یس و اعوان و انصارش و عملکرد آنمیان این دشمنان، شناخت ابل

هاي کاذب و  ابلیس به دلیل شرارت ابدي و دشمنی آشکار با دروغ پردازي، وعده

ها و با توسل به اوهام و افکار باطل، هدفی جز اغوا انسان ندارد و از هیچ  تزیین زشتی

ذکاوت تمام و نقشه  او با. کند فرصتی براي رسیدن به هدف شوم خود فروگذاري نمی

رود و هر کسی را به تناسب ایمان و عشقی که  ها می از قبل طراحی شده به سراغ انسان

: برگرفته از آیات(کشاند  به خداوند دارد با نقشه ماهرانه به سوي هدف مورد نظرش می

  )39: ؛ حجر82: ؛ ص17و16: ؛ اعراف5: یوسف

به دشمنی ابلیس با بنی آدم  خداي تعالی از همان ابتداي خلقت آدمی، نسبت

؛ زیرا شیطان براي آدمی )5: یوسف(» إنَّ الشَّیطَانَ للإنسانِ عدو مبینٌ«: هشدار داده است

قالَ فَبِعزَّتک «: او قسم خورده تا روز قیامت انسان را فریب دهد. دشمنی آشکار است

پس به عزّت تو سوگند «: گفت] شیطان[؛ »لْمخْلَصینلَأُغْوِینَّهم أَجمعینَ إِلَّا عبادك منْهم ا

  .»دل تو را برم، مگر آن بندگان پاكکه همگی را جدا از راه به در می

مطلبی که داراي اهمیت بسیار است و محل اختلاف مفسران واقع شده و آیاتی که 

ه تمکناتی بدان اشاره شده است این است که ابلیس و شیاطین در قبال انبیاء و اولیاء چ

هایی مانند آزار جسمانی، نسیان  توانند از راه دارند؟ آیا ابلیس و اعوان و انصارش می

ها یا القاء اوهام و اباطیل در مسیر اهداف انبیاء اخلال  افکنی، مانع تراشی در مسیر آرمان

چنین نفوذ و تصرفاتی براي ابلیس و یاران وي وجود دارد؟ این ایجاد کنند؟ آیا امکان

پژوهش بر آن است که به بررسی آراء مفسران مختلف خصوصاً دیدگاه علامه طباطبایی 

  .درباره این سوالات بپردازد
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در خصوص موضوع تاکنون تحقیق مستقلی انجام نشده است؛ فقط در لا به لاي 

  .مباحث بعضی از کتب تفسیري مختلف مورد اشاره واقع شده است

  مس و آزار جسمی. 1

اي تمکن ابلیس آزار و اذیت جسمانی پیامبران خداست که در آیات ه یکی از حوزه

خداوند متعال در . در خصوص حضرت ایوب بدان اشاره رفته است» ص«شریفه سوره 

و اذْکُرْ عبدنَا أَیوب إذ نَادي ربه أنّی مسنی الشَّیطَانُ بِنُصبٍ و «: فرماید قرآن کریم می

: ما ایوب را به یاد آور، آن گاه که پروردگارش را ندا داد که بنده ؛)41:ص(» عذَابٍ

  .شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد

است که از گرفتارهاي و مصائب خود به ) ع(این آیه بیان حال حضرت ایوب

) ع(شود در این آیه حضرت ایوب کند، همان طوري که ملاحظه می خداوند تضرّع می

ها، بیماري  دهد و یکی از این گرفتاري نسبت می» مس شیطان«گرفتارهاي خود را به

بنابراین با این ). 295، ص19، ج1374مکارم شیرازي، (حضرت ایوب بوده است 

معناي مس شیطان چیست؟ آیا ابلیس قادر است : آید که مقدمات این سوالات پیش می

هاي  دیدگاهرا و چگونه؟ها بیانجامد؟ چ پیامبران را مس نماید و در نتیجه به بیماري آن

توان در دو دیدگاه جداگانه مطرح  مفسران ذیل این آیه، مختلف و متفاوت است که می

  :کرد

  دیدگاه اکثریت مفسران. 1-1

مانند فضل بن حسن طبرسی، شیخ طوسی،توان گفت اکثریت مفسران، به جرأت می

مس «آلوسی و فخر رازي معناي آیت االله مکارم شیرازي،ابوالفتوح رازي،سیوطی،

ها و  ها و بد حالی را گرفتاري» نصب و عذاب«را همان وساوس وي و مراد از » شیطان

اند؛ لکن این وساوس  هاي حضرت ایوب از جانب خود یا فرزندانش دانسته مشقت

اند، بدین صورت که ابلیس در دل ایوب  ابلیس را یا در خود حضرت ایوب دانسته

کرد که بیماري تو طولانی شده، خدایت تو را با آن همه شکر و  اء میوسوسه و الق

هاي عظیمی داشتی؟ چه قدرت و قوتی؟ همه را از تو  اطاعت فراموش کرده، چه نعمتی

آوري؟ چه کردي که خداوند تو را به این حال  گرفت، باز هم شکر او را به جا می



6پیاپی ،1389بهار و تابستان  –دوممطالعات قرآن و حدیث، سال سوم، شمارة     152

ا بدین صورت که وقتی مرض ی... انداخته؟ خداوند هرگز به تو رحم نخواهد کرد

شدت یافت، ابلیس در دل مردم وسوسه کرد آن جناب را پلید ) ع(حضرت ایوب

هایشان انداخت که او را از شهر و از بین خود  پنداشته و از او بدشان بیاید و نیز به دل

آن را ندهند که همسرش که یگانه پرستار او بود، بر او در آید  بیرون کنند و حتی اجازه

کرد، در  اش نمی کرد که اگر او پیغمبر خدا بود، این همه بلا احاطه نیز به مردم القاء می و

اي از دردها که  نتیجه ایوب از این بابت متأذي شد به طوري که در مناجاتش هیچ شکوه

خداوند بر او مسلط کرده بود نکرد، بلکه تنها از شیطنت شیطان شکوه کرد که او را از 

).97، ص 4، ج1407؛ زمخشري، 111، ص21، ج1372طبرسی، (ت نظر مردم انداخ
1

  

بنابراین از نظر این گروه، معناي مس شیطان، همان وساوس وي است، شاید این 

تفسیر به خاطر آن باشد که تسلّط شیطان را بر پیامبري همچون ایوب و بر جان و مال 

لیس بر جان حضرت ایوب این گروه به هیچ روي، تسلط اب. اند و فرزندش بعید دانسته

  .اند و مبتلا کردن وي را به بیماري امري محال دانسته

  دیدگاه علامه طباطبایی .1-2

علامه طباطبایی برخلاف دیدگاه قبلی، نسبت دادن مریضی حضرت ایوب به مس 

تواند با استفاده از عوامل طبیعی  شیطان را صحیح دانسته است بدین نحو که ابلیس می

اوند در جان و ابدان انبیاء چنین دخل و تصرفی داشته باشد، نه از طریق و به اذن خد

همچنان که در آیه دیگري «: ایشان معتقدند. آید وساوس؛ که همین معنا از روایات برمی

که ایشان مریضی خود را به عوامل » أنّی مسنی الضر«: از زبان حضرت ایوب آمده

که نقش شیطان و عوامل طبیعی در مریضی طبیعی نسبت داده از این بابت است 

حضرت ایوب، نقش طولی است نه عرضی، یعنی این دو در طول هم قرار دارند نه در 

  ).318، ص17، ج1374طباطبایی، (» عرض هم

اگر چنین استنادي ممکن باشد، ولی صرف : آید که در اینجا این سوال پیش می

ها داشته باشد  یطان چنین تأثیري در انسانشود، از کجا که ش امکان دلیل بر وقوع آن نمی

  که هر کس را خواست بیمار کند؟
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إنّما «نه تنها دلیلی بر امتناع آن نداریم، بلکه آیه شریفه «: گویند علامه در پاسخ می

که ؛ اي کسانی )9:مائده(» الخَمرُ و المیسرُ و الاَنْصاب و الاَزلَام رجس منْ عملِ الشَیطَانِ

دلیل . از عمل شیطانند] و[اید، شراب و قمار و بتها و تیرهاي قرعه پلیدند  ایمان آورده

ها و ازلام را به شیطان  بر وقوع آن است؛ براي اینکه در این آیه شراب و قمار و بت

حکایت کرده که ) ع(نسبت داده و آن را عمل شیطان خوانده و نیز از حضرت موسی

؛ )15:قصص(» هذا منْ عملِ الشَّیطَانِ إنَّه عدو مبِینٌ«: ی گفتهبعد از کشتن آن مرد قبط

که کلمه . آشکار است] و[کننده  این کار شیطان است، چرا که او دشمنی گمراه: گفت

  ).318، ص17، ج1374طباطبایی، (» اشاره است به مقاتله آن دو» هذا«

اي خود آورده که متن حدیث را براي تأیید مدع) ع(علامه روایتی از امام صادق

خداي تعالی نعمتی به ایوب ارزانی داشت و ایوب همواره شکر «: بدین صورت است

حسادت نموده و از خداوند ) ع(خداي را به جاي آورده ابلیس به حضرت ایوب

خواست که او را بر مال و اولاد و در آخر بر بدن حضرت ایوب مسلط گرداند تا ثابت 

ابلیس را  گذارد؛ لذا خداوند این خواسته ایوب، شکري نمیشود که دیگر حضرت 

هاي ابلیس بر مال و  اجابت کرد؛ ولی حضرت ایوب، در هر مرحله از کارها و تسلط

حتی خداوند، ابلیس را بر بدن آن حضرت مسلط گردانید . تر شد اولادش شکرش فزون

عقل او، زخم و  و ابلیس بر بدن حضرت ایوب بدمید و سراپایش به جز دو دیده و

جراحت شد، مدتی به همین منوال گذشت؛ ولی حضرت ایوب همچنان غرق شکر 

  ).315، ص 5، ج1404؛ سیوطی، 242، ص2، ج1367قمی، (» ...ایزدش بود

در ادامه براي توضیح بیشتر دیدگاه علامه طباطبایی به انتقادهایی که بر دیدگاه 

  :نیمک اند توجه می ایشان شده و علامه پاسخ داده

توانیم این وجه را بپذیریم که  به هیچ وجه نمی«: اند آورده» کشّاف«صاحب تفسیر

خدا شیطان را بر انبیاي خود مسلط کند تا هر جور دلش خواست آن حضرت را اذیت 

چون اگر بنا باشد این کار نسبت به انبیاء جایز باشد، ... و آزار کند و دچار عذاب نماید 

 جایز است، آن وقت رانده) به طریق اولی(یعنی مردم صالح نیز  نسبت به پیروان انبیاء

گذارد، همه را بیچاره و هلاك  درگاه خدا هیچ مؤمنی را از این انتقام خود سالم نمی
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کند با اینکه در قرآن کریم مکرر آمده، که شیطان به غیر از وسوسه هیچ دخالت و  می

  ).97، ص 4، ج1407زمخشري، (» تأثیر ندارد

مه اشکال زمخشري را مبنی بر تسلط همه جوره ابلیس بر انبیاء را وارد علا

هاي انبیاء و یا اموال و اولاد و سایر متعلقات  تواند در بدن ندانسته زیرا، ابلیس تنها می

ایشان تأثیر بگذارد و از تأثیر و تسلط بر نفوس انبیا به خاطر عصمت تمام، عاجز است 

ولی امکان تأثیر ابلیس بر ابدان و اموال و . ا وسوسه نمایده هاي آن تواند در دل و نمی

اولاد انبیاء نه تنها دلیل بر امتناع آن در دست نیست بلکه دلیل بر امکان وقوع آن هست 

) 63: کهف(» فَإنّی نَسیت الْحوت و ما أنْسانیه إلَّا الشَّیطَانُ أنْ أذْکُرَه«و آن این آیه شریفه 

بنابراین هر چند براي شیطان . ا، فراموشی را به شیطان نسبت داده استکه در این ج

) 52: حج(امکان تصرف بر جسم انبیاء و یا جلوگیري از ترویج دین آنان مانند آیه 

هاي شیطان و امثال آن به جز آزار دادن انبیاء اثر  اندازي وجود دارد لکن این دست

نبیاء محال است چون انبیاء از چنین اندازیش در نفوس ا دیگري ندارد و اما دست

  ).97، ص4، ج1374طباطبایی، (خطرها معصوم و مصونند 

اي که زمخشري در انتقاد خود مبنی بر اینکه لازمه جواز و امکان  علامه، ملازمه

هاي پیروان انبیاء نیز دخل و تصرف  هاي انبیاء این است که در دل مداخله شیطان در دل

هاي معصومین، تنها به اذن  تقدند که چنین تصرفات ابلیس در دلنماید، نپذیرفته و مع

شیطان را مطابق  شود، چون مداخله خداست، به این معنا که خدا جلوگیرش نمی

اش معین شود، بنابراین  بنده خواهد مقدار صبر و حوصله بیند، مثلاً می مصلحت می

واست بکند و یا هر تواند هر کاري که دلش خ شیطان بدون اذن و مشیت خدا نمی

  ).319، ص17، ج1374طباطبایی، (بلائی سر بندگان آورد 

  ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی. 1-3

ألّذینَ یأکُلونَ الرِّبا لَا یقُومونَ إلَّا کَما یقُوم ألَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منَ «علامه ذیل آیه 

سخیزیند مگر مانند  خورند از گورها بر نمی می ؛ کسانی که ربا)275: بقره(» الْم

امکان اینکه بعضی از . برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته سرش کرده است

ها به خاطر دخالت ابلیس و یا هر شیطان جنی دیگر باشد جایز و  ها و جنون دیوانگی
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نند اختلال در ممکن دانسته است ولی این دخالت ابلیس را مستند به عوامل طبیعی، ما

اعصاب او یا آفت رساندن به مغز او دانسته، بدین معنا که انسان به دلیل پاسخ مثبت 

ها و وساوس ابلیس، قدرت تشخیص حق از باطل را از دست  درپی به دعوت دادن پی

عدم قدرت تشخیص و به دنبال آن اختلال روان، منجر به دیوانگی او  داده و در نتیجه

).413، ص2، ج1374ی، طباطبای(شود می

را مستند ) مریض نمودن حضرت ایوب(در بحث حاضر نیز، علامه باز کار ابلیس

به عوامل طبیعی دانسته، ولی ذکري از عوامل طبیعی که ابزار کار ابلیس در این جریان 

هست به میان نیاورده است؟ ابلیس چگونه با استفاده از این عوامل طبیعی در ابدان 

توان گفت، خداوند براي مصالح خود و بدون دخالت  کند؟ آیا می میانبیاء تصرف 

عوامل طبیعی، به ابلیس قدرت چنین تصرفی در انبیاء و اولیاء دهد؟ ولی در دیگر 

  ها با استفاده از عوامل طبیعی؟ انسان

  نسیان افکنی. 2

کند بر اینکه ابلیس قدرت و توانایی اختلال در حافظه  آیاتی از قرآن کریم دلالت می

انبیاء و معصومین و در نتیجه ایجاد فراموشی را دارد، لذا این سوال به ذهن خطور 

کند که آیا ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط گردد و باعث فراموشی او شود و به  می

م عصمت و مصونیت از خطا، ممکن است پیامبر گرفتار تعبیر دیگر آیا با وجود مقا

فراموشی اشتباه گردد؟ براي یافتن پاسخ این سوالات ابتدا ذیلاً به بررسی چند آیه در 

  : پردازیم این زمینه می

  سوره انعام 68آیه . 2-1

نْهم حتَّی و إذَا رأَیت الَّذینَ یخُوضُونَ فی آیاتنَا فَاَعرِض ع«: فرماید خداوند می

 مالْقَو عالذَّکْرَي م دعب دطَانُ فَلَا تَقْعالشَّی نَّکینْسا یو إم رِهغَی یثدی حخُوضُوا فی

روند از  در آیات ما فرو می) به قصد تخطئه(؛ و چون بینی کسانی )68:انعام(» الظَّالمینَ

به ) در این باره(ند و اگر شیطان تو را ایشان روي برتاب، تا در سخنی غیر از آن درآی

  .با قوم ستمکار منشین) دیگر(فراموشی انداخت، پس از توجه، 
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این آیه شریفه با توجه به خطاب آن، پیامبر اسلام را از مجالست با افرادي که 

کند که اگر  نماید و تأکید می کنند، نهی می آیات الهی را استهزاء، تکذیب و تخطئه می

فرمان ما را از یاد تو برد و بعداً به یادت آمد، همین که به یادت آمد بایستی  شیطان این

  .و از آن مجلس بیرون روي

شود در این آیه شریفه، خداوند فراموشاندن را به شیطان  همان طور که ملاحظه می

در مورد خطاب موجود در این آیه بین مفسرین اختلاف نظر وجود . نسبت داده است

فضل بن حسن طبرسی، آیت االله مکارم شیرازي، : از مفسرین من جمله گروهی. دارد

معتقدند که خطاب موجود در این آیه اگرچه  ملافتح االله کاشانی و نیز علامه طباطبایی

باشد؛ زیرا با توجه به مقام  است لذا مراد و مقصود، امت اسلام می) ص(براي پیامبر

که حتی از فراموشی احکام خداوندي هم مبرّا ها نه تنها از گناهان بل عصمت انبیاء، آن

هستند و فراموش کردن احکام الهی از آن حضرت عیناً مانند مخالفت عملی باعث 

  .شود گمراهی سایرین می

کند؛ براي  دلیل دیگر این گروه، سیاق آیات است که معناي مذکور را تأیید می

و ما علَی أَلَّذینَ «: فرماید اینکه در آیه بعد روي سخن را به متقین از امت نموده می

ءنْ شَیم ابِهِمسنْ حتَّقُونَ مبر ] ستمکاران[؛ و چیزي از حساب آنان )69: انعام(» ...ی

و قَْد نَزَّلَ علَیکُم فی الْکتَابِ أنْ «و یا آیه . دارند، نیست] يِ خدا[نی که پروا عهده کسا

 یثدی حخُوضُوا فتَّی یح مهعوا مدا فَلَا تَقْعزَأُ بِهتَهسی ا وکْفَرُ بِهااللهِ ی اتآی تُمعمإذَا س

رِههر گاه : بر شما نازل کرده که] قرآن[ب در کتا] خدا[؛ و البتّه )140:نساء(» ...غَی

گیرد، با آنان منشینید تا به سخنی غیر  شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می

که در این آیه که قبل از آیه مورد بحث نازل شده، عموم مردم را از این . از آن درآیند

م مذبور از قبیل مثَل دارد و کلا نوع مجالست و همنشینی با استهزاء کنندگان باز می

ابن ؛ 200، ص7، ج1374طباطبایی، (است » گویم، تا دیوار بشنود به در می«معروف 

).248، ص3، ج1409کثیر دمشقی، 
2

  

برخی دیگر از مفسرین برخلاف گروه اول، مخاطب و مقصود از این آیه را 

حتَّی یخُوضُوا فی حدیث  فَلَا تَقْعدوا معهم«دانند لذا بوسیله آیه  اختصاص به پیامبر می

رِهنسخ و شامل تمام مسلیمن گردیده است و با استناد به این آیه عقیده) 140:نساء(» غَی 
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آلوسی، (دانند  شیعه را که قائل به مصونیت انبیاء از سهو و نسیان هستند، باطل می

  ).34، ص2، ج1407؛ زمخشري، 173، ص4، ج1417

  سوره یوسف 42آیه . 2-2

و قَالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه نَاجٍ منْهما اذْکُرْنی «: یه بعدي در مورد داستان حضرت یوسف استآ

و ... ؛ )42:یوسف(» عنْد ربک فَأَنْساه الشَّیطَانُ ذکْرَ ربه فَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع سنینَ

مرا نزد آقاي : شود، گفت کرد خلاص می به آن کس از آن دو که گمان می] یوسف[

چند سالی در  خود به یاد آور ولی شیطان، یادآوري به آقایش را از یاد او برد در نتیجه،

  .زندان ماند

این آیه مربوط به قسمتی از داستان حضرت یوسف است که آن حضرت بعد از 

ز او کند که ا شود توصیه می دانست آزاد می تعبیر خواب دو زندانی به آن یکی که می

  .نزد پادشاه یاد کند

اختلاف افتاده که ضمیر به » فَاَنساه الشَّیطَانُ«در میان مفسرین در مرجع ضمیر 

گردد یا به حضرت یوسف؟ علامه مرجع ضمیر را خود زندانی دانسته که  زندانی بر می

شیطان با اختلال در حواس او و مشغول ساختن او به وسیله وسوسه، ذکر حضرت 

زد آقاي خود فراموش کرد زیرا اولاً صرف نظر از ثنایی که خداوند در این یوسف را ن

سوره از حضرت یوسف کرده، او را از مخلَصین دانسته که از تصرف شیطان در امانند 

و اخلاص با توسل به اسباب منافاتی ندارد، بلکه با اعتماد بر اسباب منافی است، ثانیاً 

طرفداران . خود دلیل روشنی بر این ادعا است» ...نَّه نَاجٍ منْهما و قَالَ للَّذي ظَنَّ أَ«جمله 

طباطبایی، (دانند  این دیدگاه، روایات وارده در این باب را مخالف لحن صریح قرآن می

  ).245، ص11، ج1374

برگردانیده و چنین معنا ) ع(برخی از مفسرین ضمیر مذکور را به حضرت یوسف 

د پروردگار یوسف را از دل او ببرد و لاجرم در نجات یافتن از شیطان یا: اند که کرده

زندان دست به دامان غیر آورد و به همین جهت خدا عقابش کرد و چند سال دیگر در 

).224، ص12، ج1372؛ طبرسی، 472، ص2، ج1407زمخشري، (زندان بماند 
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 از رسول خدا مثلاً: اند این عده براي اثبات و تأیید مدعاي خود روایاتی را آورده

التی قال ما لبث فی السجن طول  -لَو لَم یقل یوسف الکلمه «: روایت شده که فرمودند

؛ اگر یوسف آن حرف را که گفته »حیث یبتغی الفرج من عند غیر االله تعالی -ما لبث 

ماند چون او فرج را از غیر خداي تعالی  گفت، آن همه در زندان باقی نمی بود نمی

  ).20، ص4، ج1404سیوطی، (درخواست کرد 

مگر نه این «: خداي تعالی به یوسف فرمود: آمده که) ع(یا در روایتی از امام صادق

بود که من تو را محبوب دل یعقوب پدرت قرار دادم، و از نظر حسن و جمال بر دیگر 

مردم برترت نمودم؟ مگر نه این بود که مکاریان را به سوي تو سوق دادم و ایشان تو را 

ز چاه بیرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه این بود که من کید زنان از تو بگردانیدم؟ ا

پس چه وادارت کرد که رعیت و مخلوقی را که مادون من است، بلند کنی و از او 

عروسی حویزي، (» درخواست نمایی؟ حال که چنین کردي سالیان چند در زندان بمان

  ).344، ص1، ج1367قمی، ؛ 427، ص20، ج1415

ها  روایاتی نیز  شبیه به این مضمون که در کتب روایی آمده از ذکر تک تک آن

  .کنیم هر چند پیشتر گفتیم این روایات با نص صریح قرآن منافات دارد اجتناب می

  سوره کهف 63تا  61آیات . 2-3

وتَهما فَاتَّخَذَ سبِیلَه فَلَما بلَغَا مجمع بینَهما نَسیا ح«: همچنین در سوره شریفه کهف آمده

فَإِنّْی نَسیت الْحوت و ما أنْسانیه إلَّا  الصخْرَةِرأَیت إذْ أَوینَا إلَی قَال أ... فی البحرِ سرَباً،

؛ پس چون به محل )61-63: کهف(» الشَّیطَانُ أنْ أذْکُرَه و اتَّخَذَ سبِیلَه فی البحرِ عجباً

رسیدند، ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی در دریا راه خود ) دریا(برخورد دو 

دیدي؟ وقتی به سوي آن صخره پناه جستیم، من «: تگف) ... و رفت(را در پیش گرفت 

آن را از یاد من نبرد، تا به یادش باشم و ) کسی(ماهی را فراموشی کردم و جز شیطان 

فراموشی ماهی توسط یوشع و حضرت ) به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفت

  .موسی را به شیطان نسبت داده است

اگر مسأله فراموشی را به شیطان و «: اند وردهعلامه طباطبایی ذیل این آیه آ 

تصرفات او نسبت داده عجیب و اشکالی ندارد و با عصمت انبیاء از تصرفات شیطان 
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از آنچه برگشتش به نافرمانی خدا باشد از آن جمله ) ع(منافات ندارد، زیرا انبیاء

آنهایی که  انگاري در اطاعت خدا معصومند، نه مطلق ایذاء و آزار شیطان، حتی سهل

مربوط به معصیت نیست، زیرا در نفی این گونه تصرفات دلیلی در دست نیست، بلکه 

آنجا که . قرآن کریم اینگونه تصرفات را براي شیطان در انبیاء اثبات نموده است

» و اذکر عبدنا ایوب إذ نادي ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب«: فرماید می

  ).743، ص13، ج1374طباطبایی، (

اي دیگر از مفسرین، مانعی ندارد انبیاء و معصومین  براساس دیدگاه علامه و عده

در مسائلی که هیچ ارتباطی به اوامر و نواهی و احکام الهی و امور تبلیغی نداشته باشد 

؛ 743، ص13، ج1374طباطبایی، (یعنی در مسائل عادي و روزمره گرفتار نسیان شوند 

اما این دیدگاه بر ). 328، ص7، ج1408بوالفتوح رازي، ا؛ 138، ص8، ج1372طبرسی، 

خلاف رأي مشهور متکلمین شیعه است که انبیاء را علاوه بر امور دینی و الهی در امور 

  ).289، ص5، ج1374مکارم شیرازي، (دانند  عادي نیز منزه از سهو و نسیان می

ست که از طریق علاوه بر این، به اعتقاد مؤلف فراموشاندن شیطان بدین معنی ا

شیطان  وسوسه، فرد را از امور مهم به امور دیگري مشغول سازد و زمانی این وسوسه

توان گفت  اثربخش خواهد شد که فرد وسوسه و دعوت شیطان را بپذیرد بنابراین آیا می

که شیطان چنین تسلطی بر انبیاء و معصومین دارد؟ پاسخی که شاید بتوان داد اینکه این 

  !گیرد به اذن خداوند و بنابر مصالحی انجام می کار شیطان

  ها مانع تراشی در مسیر آرمان. 3

ابلیس و اعوان و انصارش از هیچ تلاشی براي آزار و اذیت پیامبران جهت جلوگیري از 

کنند و در این مسیر به ابزار و وسائل مختلفی براي  پیشبرد اهداف آنان فروگذاري نمی

  . شوند می رسیدن به مقصود خود متوسل

کند آیه شریفه ذیل  هاي ابلیس حکایت می یکی از آیاتی که از این گونه تلاش

و ما أَرسلْنَا منْ قَبلک منْ رسولٍ و لاَ نَبِی إِلاَّ إِذَا تَمنَّی أَلْقَی الشَّیطَانُ فی أُمنیته «: است

طَانُ ثُمی الشَّیلْقا یم خُ اللَّهنْسفَی یمکح یملع اللَّه و هاتآی اللَّه مکح؛ و پیش از )52:حج(» ی

نمود،  تو نیز هیچ رسول و پیامبري را نفرستادیم جز اینکه هرگاه چیزي تلاوت می
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کرد محود  پس خدا آنچه را شیطان القا می. کرد می) شبهه(شیطان در تلاوتش القاي 

 درباره. ساخت و خدا داناي حکیم است استوار میگردانید، سپس خدا آیات خود را  می

  .وجوه تفسیري متفاوتی وارد شده است» تَمنِّی«این آیه به دلیل اختلاف در معناي کلمه 

  دیدگاه مفسران. 3-1

دانسته و معنی آیه را چنین بیان » آرزو کردن«را به معنی » تَمنّی«برخی از مفسرین 

ي را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزویی ما هیچ رسول و پیامبر«: کنند می

کرد  کشید، شیطان القائاتی در آن طرح می کرد و طرحی براي پیشبرد اهداف خود می می

گذاشت، خداوند  اما خداوند پیامبر خود را در برابر هجوم القائات شیطانی تنها نمی

مکارم (» بخشید ام میبرد، سپس آیات خود را استحک القائات شیطان را از میان می

اند که چون پیامبر بعضی از امور را در  یا برخی گفته). 138، ص14، ج1374شیرازي، 

خواند، لکن خداوند  کند و به باطل می قلب خود آرزو کند، شیطان در دلش وسوسه می

ابوالفتوح رازي، ؛ 5، ص17، ج1372طبرسی، (کند  وساوس شیطان را زایل و باطل می

  ). 345، ص13، ج1408

کرد،  شد و او تمناي وحی می یا آمده که چون وحی گاهی اوقات بر پیامبر دیر می

کرد که وحی منقطع شده است، لذا  شیطان در آن موقع در پیامبر وسوسه ایجاد می

یا شیطان . ساخت خداوند متعال این القائات شیطانی را با نزول آیات محکم، باطل می

کرد که پیامبر آرزوي داشتن مال و نعمت و ملک  ء میبوسیله وسوسه به پیامبر القا

کافران را  داشته باشد ولی خداوند با این آیات، این وساوس ابلیس را محو و نابود 

  ).170، ص6، ج1336کاشانی، ؛ 345، ص13، ج1408ابوالفتوح رازي، (کرد  می

ی متفاوتی را بیان گرفته و معان» تلاوت«را به معناي » تَمنّی«اي از مفسرین نیز،  عده

را به معناي تلاوت » تَمنّی«، واژه »تنزیه الأنبیاء«کنند از جمله سید مرتضی در کتاب  می

از این آیه این است که هرگاه پیامبران پیشین آیات خدا را ] منظور[«: دانسته و آورده که

کردند و چیزهایی را بر گفتارش  کردند، مردم سخنش را تحریف می تلاوت می

علت اینکه این عمل را به شیطان نسبت . کاستند، چنان که یهود کردند افزودند و می می
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، 1273علم الهدي، (واقعی شیطان است  داده، این است که منشاء اصلی و فریب دهنده

  ). 107ص 

یا آمده که عادت عرب جاهلی بر این بود که هنگام تلاوت قرآن توسط پیامبر، 

گفتند  اشعاري را براي انحراف افکار عمومی در لا به لاي آن میمطالب و سخنان و یا 

ها  همانطور که خداوند درباره این عمل آن. تا مسلمانان را از استماع آن جلوگیري کنند

: فصلت(» و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لا تَسمعوا لهذَا الْقُرْآنِ و الْغَوا فیه لَعلَّکُم تَغْلبون«: آورده

به این قرآن گوش دهید و سخن لغو در آن : ؛ و کسانی که کافر شدند گفتند)26

اما خداوند این القائات شیاطین انس را محو و باطل . اندازید، شاید شما پیروز شدید

  ).107، ص 1273علم الهدي، (کرد  می

  دیدگاه علامه طباطبایی. 3-2

داند و واژه معناي فرض و تقدیر می به» منی«را از ریشه » تَمنی«علامه طباطبایی واژه 

. را به معنی موجود و محقق دانستن آرزویی که انسان در دل دارد آورده است» تَمنّی«

معنا و تفسیر آیه مورد بحث را اینگونه بیان » تَمنّی»ایشان با توجه به این معناي واژه

م مگر اینکه هر وقت آرزویی ما هیچ پیامبر و رسولی را قبل از تو نفرستادی«: کند که می

کرد، و رسیدن به محبوبی را که یا پیشرفت دینش بود و یا جور شدن اسباب  می

نمود، شیطان در امنیه او  پیشرفت آن بود، و یا ایمان آوردن مردم به آن بود، فرض می

کرد و  نمود و مفسدین را اغواء می کرد و ستمکاران را علیه دین او تحریک می القاء می

ساخت، ولی سرانجام خداوند  نتیجه می دین وسیله آرزوي او را فاسد و سعی او را بیب

نمود  آن دخل و تصرفات شیطانی را منع و زایل نموده آیات خودش را حاکم می

  ). 553، ص14، ج1374طباطبایی، (» ...رساند  وکوشش پیغمبر یا رسولش را به نتیجه می

را مانند برخی از مفسران قرائت و » تَمنّی»واژهحتی اگر «: به گفته علامه طباطبایی

تلاوت بدانیم معناي آیه این است که هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر آنکه وقتی به 

هاي گمراه کننده را بر مردمان  پرداخت، شیطان شبهه تلاوت وقرائت آیات خداوند می

  ).553، ص14، ج1374طباطبایی، (» کرد القا می
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واژه تَمنّی را چه به معناي : توان گفت وجه به وجوه تفسیري مذکور میبنابراین با ت

شود که  این آیه این می آرزوي قلبی و چه به معناي تلاوت و قرائت بدانیم، نتیجه

ها و اهداف الهی و  ابلیس و یاران او براي جلوگیري از نفوذ و گسترش و پیشبرد آئین

کوشند تا با القاء شبهات و  ر پیامبري است میدر نتیجه هدایت مردم که آرزو و هدف ه

ها، به مجادله با  هاي مردم و به گمراهی کشاندن آن اوهام و اخبار کاذب و باطل در دل

یابی هر پیامبري به  ها و در نتیجه عدم دست آیات خداوند و استهزاء و تکذیب آن

خود و نابود اهداف خویش، اخلال ایجاد کنند، لکن خداوند با محکم سازي آیات 

همانطوري که تاریخ . رساند هاي پیامبران را به نتیجه می سازي القائات شیطانی، تلاش

ها در برابر  شیاطین انس و جن و عدم کامیابی آن وقفه هاي بی پر است از این تلاش

  .مطلق خداوندي اراده

  القاء وحی. 4

ِ غرانیق اشتهار  د که به افسانهان برخی از مورخان و مفسران داستانی دروغین را نقل کرده

  .دهیم ذیلاً داستان غرانیق و افسانه بودن آن را مورد اشاره قرار می. دارد

  داستان غرانیق. 4-1

محمود آلوسی، جلال الدین سیوطی، عروسی برخی از مورخان و مفسران همچون 

سوره حج که در  52در تبیین شأن نزول آیه حویزي، طبرسی و محمود زمخشري 

ِ غرانیق  اند که به افسانه بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت داستانی دروغین را نقل کرده

أَ فَرَأَیتُم اللاَّت و الْعزَّي و «پس از آنکه پیامبر آیات : اشتهار دارد در آن افسانه آمده است

قا و بر زبان او جاري از سوره نجم را تلاوت فرمود، شیطان به او ال» منَاةَ الثَّالثَۀَ الْأُخْرَي

؛ آن گاه پیامبر بقیه آیات را تا »تلک الغرانیق العلی و إن شفاعتهن لترجی«ساخت که 

ه رفت و پایان سوره قرائت فرمود و به دلیل وجود آیه سجده در پایان آن، به سجد

  .همگان با او سجده کردند

به دلیل آن سخنان سجده  از سران مشرکان و دیگر همراهانشان نیز» ولید بن مغیره«      

عصر گاهان که پیامبر، سوره را براي جبرئیل بازخواند، . و همراهی خود را اعلام کردند

ام، پیامبر غمگین شد و  من آن دو جمله را بر تو نخوانده«: وحی به او گفت فرشته
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تداوم غم و اندوه پیامبر ! ام که او نفرموده؟ پس من بر خدا افترا زده و چیزي گفته: گفت

و ما أَرسلْنَا منْ قَبلک منْ رسولٍ و لاَ نَبِی إِلاَّ إِذَا تَمنَّی أَلْقَی الشَّیطَانُ فی «یافت تا آیه 

 هتینهیچ رسول و پیامبري را نفرستادیم جز اینکه ] نیز[؛ و پیش از تو )52:حج(» ...أُم

پس خدا آنچه . کرد می] شبهه[القاي نمود، شیطان در تلاوتش هرگاه چیزي تلاوت می

ساخت، و گردانید، سپس خدا آیات خود را استوار می کرد محو می را شیطان القا می

؛ 49، ص6، ج1417؛ آلوسی، 366، ص4، ج1404سیوطی، (» خدا داناي حکیم است

  ).164، ص3، ج1407زمخشري، 

  دیدگاه علامه طباطبایی. 4-2

اي ساختگی دانسته و با ذکر ادلّه  به حق آن را افسانهعلامه طباطبایی و بیشتر مفسران 

اند که ذیلاً انتقادات علامه را در این مورد  عقلی و شواهد قرآنی آن را مردود اعلام کرده

  :آوریم می

اولاً؛ به گفته محققان، راویان این حدیث افراد ضعیف و غیر موثقند و صدور آن از 

  .ابن عباس نیز به هیچ وجه معلوم نیست

کند  ثانیاً؛ ادلّه قطعیی که دلالت بر عصمت انبیاء دارد متن این روایت را تکذیب می

انبیاء در تلقی و حفظ و ابلاغ وحی از هر گونه اختلال و . هر چند سندش صحیح باشد

اشتباه معصومند و شیطان و یارانش از انجام هر گونه تصرف و اخلال در وحی و عزم 

إنَّا نَحنُ «دهد  اوند نزول وحی و حفظ آن را به خود نسبت میانبیاء ناتوانند، زیرا خد

تردید، ما این قرآن را به تدریج نازل  ؛ بی)9:حجر(» نَزَّلْنَا الذّکْرَ و أنَا لَه لَحافظُونَ

کند که تو هرگز آن را  و بر پیامبر خود تأکید می. ایم، و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود کرده

آیات خود را به وسیله [؛ ما بزودي )6:اعلی(» سنُقْرِئُک فَلا تَنْسى«:کنی فراموش نمی

و از تصرف ابلیس رجیم برکنار . بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نکنی] سروش غیبی

  ).25و  19: تکویر(» و ما هو بِقَولِ شَیطَانٍ رجِیم... إِنَّه لَقَولُ رسولٍ کَریم«: داند می

دهد براي اینکه  نسبت می) ص(ترین مراحل جهل را به پیامبر ؛ این روایت شنیعثالثاً

کلام خدا نیست و جبرئیل آن را نیاورده » ...تلک الغرانیق العلی «دانسته جمله  پیامبر نمی

اش تا  تازه این نادانی. دانسته که این کلام کفر صریح و موجب ارتداد دین است و نمی
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آخر را به جا آورده ولی باز متوجه نشده و  وره تمام شده و سجدهآنجا ادامه یافته که س

و ما أَرسلْنَا منْ قَبلک منْ «از همه بدتر اینکه جبرئیل، آیه . جبرئیل او را متنبه کرده است

 لاَ نَبِی ولٍ وسرا نازل کرده و نظایر این کفر را براي همه انبیاء و مرسلین اثبات » ...ر

  .استنموده 

رابعاً؛ اگر مثل چنین تصرفی براي شیطان باشد که بر زبان رسول خدا آیاتی را القاء 

چون ممکن است بسیاري از . ماند کند، دیگر اعتماد و وثوقی به آیات الهی باقی نمی

و ما «آیات از تصرفات شیطان باشد و پیامبر آن را از آیات خدا دانسته و با نزول آیه 

ها مانند افسانه غرانیق باشد یا احتمال  کاشف دروغ بودن یکی از آن» ...قَبلک  أَرسلْنَا منْ

و هر آیه دیگري » ...و ما أَرسلْنَا منْ قَبلک «باشد که افسانه غرانیق کلام خدا باشد و آیه 

که منافی با بت پرستی است از القائات شیطان باشد و بخواهد با آیه مذکور داستان 

ق را ابطال کند بر روي بسیاري از آیات که در حقیقت القائات شیطانی فرض غرانی

شده، سرپوش بگذارد که با این احتمال از هر جهت اعتماد و وثوق به کتاب خدا از بین 

گردد و ساحت مقدس حق تعالی منزه از آن  رفته رسالت و دعوت نبوت به کلی لغو می

  ).561، ص14، ج1374طباطبایی، (است 

همه بیان مذمت بتها و  ساً؛ آیاتی که بعد از ذکر نام بتها در این سوره آمده،خام

نْ إِ«: داند اساس می ها را اوهام و پندارهاي بی زشتی و پستی آنهاست و با صراحت آن

» ...إِنْ یتَّبِعونَ إِلاَّ الظَّنَّ هی إِلاَّ أَسماء سمیتُموها أَنْتُم و آباؤُکُم ما أَنْزَلَ اللَّه بِها منْ سلْطَانٍ 

] و[اید  هایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاري کرده جز نام] این بتان[؛ )23:نجم(

جز گمان و آنچه را که ] آنان. [ها هیچ دلیلی نفرستاده است آن] حقّانیت[خدا بر 

ارشان هدایت برایشان کنند، با آنکه قطعاً از جانب پروردگ دلخواهشان است پیروي نمی

قبل از آن، مدح  هاي شدید چگونه ممکن است چند جمله با این مذمت. آمده است

  ).142، ص14، ج1374مکارم شیرازي، (ها شده باشد  بت

اند با توجیهاتی، اصل حدیث را صحیح بدانند به این  ها خواسته حتی بعضی

کلمات را بر زبان جاري صورت که پیامبر سهواً و یا بر اساس وساوس ابلیس این 

درحالی که ما در بحث نسیان ثابت کردیم سهو و نسیان در انبیاء به . ساخته است

خصوص در اوامر و نواهی و نیز تلقی و ابلاغ وحی منتفی است و شیطان چنین قدرتی 



165    هاي تمکّن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاء از دیدگاه علّامه طباطبایی حوزه

در دخل و تصرف وحی ندارد و با مقام عصمت انبیاء منافات دارد؛ بلکه انبیاء به خاطر 

  .ین مقام عصمت داراي قدرت تشخیص القائات ملکی از شیطانی هستندداشتن هم

بر ) حدیث و تفسیر(بنابراین قطعاً این داستان باطل است وکذب و تمام علماي 

حتی با اینکه . این باورند که این داستان چه از لحاظ سند وچه از لحاظ متن باطل است

مانند قاضی عیاض در کتاب شفا و  اند ولی کسانی بیشتر مفسرین اهل سنت آن را آورده

، 5، ج1409ابن کثیر دمشقی، (اند  ابوبکربن عربی و ابن کثیر هم آن را مردود دانسته

  ). 1300، ص3؛ ابن عربی، بی تا، ج388ص

سوره حج را بدان وجهی که ما در بحث قبلی آوردیم  52محمدعبده نیز تفسیر آیه 

ها دوري جست، چرا که دشمنان  ها و افسانه داستانلذا باید از این گونه . بیان کرده است

تواند در قرآن  کنند که شیطان هم می اسلام به عنوان ضعفی در قرآن از آن استفاده می

  .چیزي را وارد کند که جزو آن نیست

  نتیجه گیري

توان  هاي علامه طباطبایی درباره آیاتی که در این بحث آورده شد، می با توجه به دیدگاه

هاي انبیاء و یا اموال و اولاد و  تواند در بدن بق دیدگاه علامه؛ ابلیس تنها میگفت ط

سایر متعلقات ایشان تأثیر بگذارد و از تأثیر و تسلط بر نفوس انبیا به خاطر عصمت 

ولی امکان تأثیر ابلیس بر . ها وسوسه نماید هاي آن تواند در دل تمام، عاجز است و نمی

انبیاء نه تنها دلیل بر امتناع آن در دست نیست، بلکه دلیل بر امکان ابدان و اموال و اولاد 

وقوع آن هست، هر چند براي شیطان امکان تصرف بر جسم انبیاء و یا جلوگیري از 

و ایجاد فراموشی در کارهاي روزمره وعادي آنان ) 52: حج(ترویج دین آنان مانند آیه 

و امثال آن به جز آزار دادن انبیاء اثر هاي شیطان  اندازي وجود دارد، لکن این دست 

اندازیش در نفوس انبیاء محال است، چون انبیاء از چنین  دیگري ندارد و اما دست

  . خطرها معصوم و مصونند

هاي معصومین، تنها به اذن خداست، به این معنا  همچنین تصرفات ابلیس در دل

بیند، مثلاً  شیطان را مطابق مصلحت می شود، چون مداخله که خدا جلوگیرش نمی

اش معین شود، بنابراین شیطان بدون اذن و مشیت  بنده خواهد مقدار صبر و حوصله می
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اما انبیاء . ند و یا هر بلائی سر بندگان آوردتواند هر کاري که دلش خواست بک خدا نمی

در تلقی و حفظ و ابلاغ وحی از هر گونه اختلال و اشتباه معصومند و شیطان و یارانش 

  .از انجام هر گونه تصرف و اخلال در وحی و عزم انبیاء ناتوانند

  ها    یادداشت

                                                
، 1336کاشـانی،  ؛ 283، ص12، ج1408ابوالفتـوح رازي،  (:براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 1

ــیرازي،  58، ص8ج ــارم ش ــیوطی، 295، ص 19، ج1374؛ مک ؛ 315، ص 5، ج1404؛ س

، 26، ج1413؛ فخـر رازي،  197، ص12، ج1417؛ آلوسـی،  566، ص8تـا، ج طوسی، بـی  

).369ص

، 3، ج1336؛ کاشـانی،  137، ص8، ج1372طبرسـی،  (:براي مطالعه بیشتر رجـوع شـود بـه   . 2

  ).288، ص5، ج1374؛ مکارم شیرازي، 408ص
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